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ســــــال چهاردهم

راه اعتلای کلمه حق
درباره شهید حسین خرازی یکی از فرماندهان دفاع مقدس به مناسبت سالروز آغاز عملیات کربلای ۴

سـال ۱۳۳۶ خورشـیدی بود که در کوی کلم اصفهان 

متولـد شـد و سـال ۵۵ زمانـی کـه تحصیـلات خـود را 

تمـام کرد بـرای انجام خدمـت سربازی راهی مشـهد 

شـد. در لبـاس خدمـت بـود کـه بـرای عملیـا ت ظفار 

به کشـور عمان فرسـتاده شـد. هم سـفرهایش روایت 

می کننـد نمازش را در این سـفر شکسـته نمی خواند 

چـرا کـه اعتقـاد داشـت ایـن یـک سـفر بـرای جنگی 

حـرام اسـت. پـس از بازگشـت از عـمان در حالی کـه 

انقـلاب ایـران بـه روزهـای اوج خـود رسـیده بـود، بـا 

فرمـان امـام(ره) در زمـره اولین کسـانی قـرار گرفت که 

در صفـوف مقـدم انقـلاب حـاضر می شـدند. بـا خبر آشـوب 

ضدانقلاب هـا در غـرب، بـه یاری سـنندج و پاوه شـتافت و در 

کارنامـه درخشـان خـود نقـش مؤثـری در فرونشـاندن غائله 

گنبد و ترکمن صحرا داشت. شهرهای دیوان دره، سقز، بانه،

مریـوان و سردشـت نیـز هرگز یـاد رشـادت های او را از خاطر 

نخواهنـد بـرد. جنـگ تحمیلـی کـه آغـاز شـد نخسـتین خط 

دفاعـی منطقه را در حاشـیه کارون (خط شـیر) برای هدایت 

عملیات هـا در منطقه خوزسـتان ایجـاد کرد و در طول دوران 

جنـگ در عملیات هایـی نظیـر فتح المبیـن، بیت المقدس،

خیـبر، والفجـر۸ و کربلای ۴ و ۵ حضور داشـت.

بـا شروع عملیـات کربـلای ۴ کمـتر از دوازده سـاعت 

چیـزی قریب بـه هزار نفـر شـهید،۲هزار نفـر مفقود 

و ۸هـزار نفـر از نیروهـای ایرانی مجروح شـدند. اگر 

رادارهـای آمریکایـی، جزئیـات طـرح عملیـات را بـه 

عراقی هـا مخابـره نکـرده بودنـد، محـال بـود چنـان 

عملیـات گسـترده ای کـه بـا تاکتیک هـای 

غافل گیرانه و تهاجمی بود، شکست 

بخورد. سوم دی ۶۵ قرار بود نیروهای 

ایرانـی عـلاوه بـر بازپس گیـری 

مناطق اشـغال شـده، زمینـه را برای فتح بـصره آماده 

کننـد. بنـا بـود همه چیـز در تاریکی شـب و به شـکلی 

ناگهانـی اتفـاق بیفتد. امـا عراقی ها نه بـا بهره مندی 

از هوش نظامی خود که بـا کمک رادارهای آمریکایی 

خـود را برابر جزئیات عملیات آمـاده کردند. پنج حلقه 

دفاعـی اطـراف بـصره را بـا اسـتفاده از میـن، سـیم 

خاردار زیرآبی، الکترود و سیستم توپخانه ای راداری 

محافظت می کرد و نیروهای هوایی و هلی کوپترهای 

تهاجمـی بـا قابلیـت اسـتفاده از گازهـای شـیمیایی 

از مواضـع آن هـا پشـتیبانی می کردنـد. غواص هـای 

ایرانـی پیـش از شروع عملیـات خـود را بـه آب زدنـد. هـمان 

غـواص های که حکایـت رجعت پیکرهایشـان با دسـت های 

بسـته بـه وطـن در سـال ۹۴ در تاریـخ وقایـع تراژیـک جنگ 

ایـران ثبـت شـد و قلـب هـر ایرانـی را بـه درد آورد. هدایـت 

عالـی گـردان خط شـکن حـضرت یونـس بـه عهـده حسـین 

امـام حسـین(ع) را فرماندهـی  خـرازی بـود کـه لشـکر ۱۴ 

می کـرد. غواص هـا را بـا تمرین های سـخت و حسـاب شـده 

تربیـت کـرده بـود و شـاید هرگز گـمان نمی کرد جوانـان غیور 

و رشـیدش در ظلمات نیمه شـب اروند رود، زیر بارش منورها 

پدیـدار شـوند و ناجوانمردانه در معرض آمـاج تیربار 

عراقی هـا یک بـه یک پرپر شوند.شـهید حسـین 

خـرازی دو هفتـه پـس از عملیـات کربـلای۴ در 

عملیـات کربلای۵ شـهید شـد و تـا همیشـه در 

مقام شـهیدی شـجاع و مقاوم در یادهـا زنده ماند 

چنان کـه در فـرازی از وصیت نامـه اش چنیـن آرزو 

می کنـد:«از خـدا می خواهـم ادامه دهنده 

راه آن هایی باشـم که بودنشان درس 

مقاومت و رفتنشـان درس عشق را 

به مـا آموخت.»
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 پرونده تئاتر بسته شد

بعد از «پروند خانم چمبو» تا مدتی 

بازی نکردم . این اواخر آقای محمد 

نجفی مرا برای بازی در یک کار 

کلاسیک به نام «پزشک اجباری»

اثر مولیر دعوت کرد. محل تمرین 

ما مجتمع فرهنگی هنری میدان 

صاحب الزمان (عج ) بود. نزدیک 

یک ماه تمرین کردیم. یک روز به 

آقای نجفی گفتم :

- من احساس می کنم هیچ کس 

به این نمایش نمی خندد .

آقای نجفی خودش هم همین فکر را 

می کرد .«پزشک اجباری» با آن ترجمه ای 

که ما داشتیم یا در ترجمه از مزه افتاده 

بود یا کلا این خارجی ها به چیزهای الکی 

می خندند .

نجفی گفت :

- خوب چه کار می شود کرد ؟

من در بازی خودم ساختا رشکنی کردم .

یعنی مثلا وسط شعر ترجمه شده و بی مزه 

نمایش شروع می کردم به خواندن شعر 

مشهدی

اوی یره یره یره

یارم کله پا مره

کم کم شخصیت های دیگر نمایش هم 

شروع به ساختارشکنی کردند مثلا 

پیشکارهای ما مثل فوک روی زمین سر 

. اجرای جدی نقش مقابل  می خوردند 

من خانم قهرمان تناقض عجیبی با بازی 

داشت و خودش به شدت به طنز نمایش 

می افزود .

بعد از چند وقت برای تمرین با دکور به 

. من اوضاع  مجتمع هاشمی نژاد رفتیم 

مالی خوبی نداشتم و با موتور تا آنجا 

می رفتم .گاهی آن قدر گرسنه بودم که 

می رفتم ساندویچ بخورم می دیدم پولم 

. فلافل  فقط به فلافل می رسد 

خیلی ارزان بود و تا همان حد هم 

خالی از هر چیزی فقط داخلش 

آرد نخود بود . از اینکه کسی مرا در 

حین خوردن فلافل ببیند خجالت 

می کشیدم. یک روز یک مشتری 

نانه    وارد شد و یک فلافل سه

. من خیلی خوشحال  خواست 

شدم که دست کم فلافل را با دوتا 

نان می خوردم.

بالأخره روز اجرا فرارسید . ما آماده بودیم که 

رویارویی مردم با نوع خاصی از نمایش را 

ببینیم . سالن مملو از جمعیت شد. معمولا 

روز اول اجرا همین طور است چون بیشتر 

دعوتی هستند اما با تعجب دیدیم جمعیت 

با ابتکار های ما حال کرد ند. ما موفق 

. شدیم حسابی از مردم خنده بگیریم 

۱۰روز اجرا داشتیم و هر روز سالن مملو 

از جمعیت می شد. روز آخر اجرا دکتر 

قطب الدین صادقی برای دیدن و نقد 

. باز سالن مملو از جمعیت  نمایش آمد 

بود و باز هم همه خندیدند اما دکتر در 

نقد نمایش حسابی به کار ایراد وارد کرد :

- این چه بلایی است سر نمایش آورده اید ؟ 

«پزشک اجباری» یک نمایش کلاسیک 

. چرا با یک کار کلاسیک این کار  است 

را کرده اید ؟

البته من خوشحال بودم که مردم مشهد 

. این روزها  با تئاتر آشتی کرده بودند 

های نمایش مملو  بینم سالن  که می 

. از جمعیت می شود حالم خوب است 

من با نمایش ارتباطم قطع نشد زیرا با 

بچه ها هر سال کار نمایش انجام می دهم 

و هرگز نمایش از زندگی من حذف نشده 

و نمی شود ولی «پزشک اجباری» آخرین 

فعالیت من در مقام بازیگر نمایش بود.

من
 و زندگی 
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